
 

  1علوم و فنون 

  . .......................به جزء نكات مطرح شده براي هر بيت، مربوط به استخراج نكات زباني است  -1

  بازي انديشيد در راه (كمي لغات غيرفارسي) به روبه) به دام افتاد روباهي سحرگاه / 1

  ») منزد د«درفكندند / به سختي چند دندانش بكندند (وجود كنايه در عبارت ) نَزد دم تا كه آهن 2

  ) به دل، روباه گفتا: گر بمانم / نه دندان باش و نه گوش و زبانم (كاربرد شبكه معنايي)3

  يارست روبه را كم انگاشت (وجود واژگان كهن) ) چو صياد آمد او را مرده پنداشت / نمي4

2 - ترتيب به قلمروهاي زباني، ادبي و فكري آن اشاره دارد؟ به ر كدام گزينه به درستي وه به حكايت زيبا توج  

  .دست افتاد؛ فسق و فجور آغاز كرد. باري، به نصيحتش گفتم: اي فرزند، دخل، آب روان است و عيش، آسياب گردان كران به اي را نعمت بي پارسازاده«

  ملاّحان سرودي گويند تر كن / كه مي چو دخلت نيست، خرج آهسته

  »اگر باران به كوهستان نبارد / به سالي دجله گردد خشك رودي

  ) نبود لغات عربي ـ وجود سجع ـ توصيه به پرهيز از گناه1

  پرهيز از اسراف  ه ـ قالب دو بيت پاياني قطعه است ـ) استفاده از جملات كوتا2

  ج فراواندوري از دخل و خر ) به كارگيري تشبيه ـ وجود واژگان كهن ـ3

  هشدار خشكسالي ) كاربرد تاريخي دستور ـ قالب دو بيت پاياني رباعي است ـ4

  گيرند؟ يك از قلمروهاي بررسي متن قرار مي نكات زير به ترتيب در كدام - 3

  »گيري از تمثيل ـ كوتاهي و قابل فهم بودن جملات ـ تضاد ميان واژگان ـ محسوس و عيني بودن اثر بهره«

    ) فكري ـ تعيين نوع ـ زباني ـ فكري2    ـ ادبي ـ تعيين نوع) ادبي ـ زباني 1

  ) فكري ـ زباني ـ ادبي ـ فكري 4    ) ادبي ـ فكري ـ زباني ـ تعيين نوع3

  است؟ نادرستتوضيحات كدام گزاره در مورد وزن شعر  - 4

  ن، حواس ما است.ابد، وجود ندارد؛ وسيله ادراك وزي ) وزن، امري حسي است و بيرون از ذهن كسي كه آن را درمي1

  سازد. تر مي تر و درك محتوا را آسان ) توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن تأثيري در كشف لحن ندارد اما خواندن را دلنشين2

  است. وزن در شعر، جنبه تزئيني ندارد؛ بلكه جزء طبيعت شعر است.» وزن«ترين و مؤثرترين عامل  ) پس از عاطفه مهم3

  انتقال دهد. ها را به ديگران كوشد آن اند كه شاعر مي ب نمودهاي عاطفييأس، حيرت و تعج ه، شادي، اميد وهايي چون اندو ) حالت4

  ؟ندارنددر كدام گزينه، وزن و محتوا هماهنگي كامل  - 5

  ما را چه جرم باشد گر زان كه درنيابي خشم بنشان سر را دگر مپيچان / ،) اي خواجه1

  / به ابر اندر آمد فغان و خروش ) زمين آمد از سم اسپان به جوش2

  رود رود / وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي كارام جانم مي ن) اي ساربان آهسته را3

  ) ز درد خون گريست سپهر و ستاره هم / خون گشت، قلب لعل و دل سنگ خاره هم4

  ذكر شده است؟ نادرستلحن و محتواي كدام بيت در مقابل آن  - 6

  برآراي كار (وزن كوبنده و محتواي حماسي) ،خ اسفنديار / هماوردت آمد) خروشيد كاي فر1ّ

  اگر خواندمت / ترك ادب رفت و قصور اي صنم (وزن شاد و محتواي عاشقانه) ) حور خطا گفتم2

  اي كه هر لحظه در خاطرم بگذري / يك زمان از سر خون ما درگذر (وزن كوبنده و محتواي حماسي)) 3

  ها (وزن آرام و محتواي عارفانه) دارد كه بربنديد محمل ان چه امن عيش چون هر دم / جرس فرياد ميمنزل جاندر ) مرا 4

  به ترتيب محتواي چند بيت جنبه تعليمي و چند بيت جنبه حماسي دارد؟ - 7

  و تن به هم / اگر زين سخن بر لب آرند دم انم سرالف) يكي را نم

  بيفكن كه دستم بگيربگير اي جوان دست درويش پير / نه خود را  ب)

  ج) چو بر سر نشست از بزرگي غبار / دگر چشم عيش جواني مدار

  د) شنيدي كه دشمن به ايران چه كرد / چو پيروز شد روزگار نبرد 

  و) عنان دار چون او نديده است كس / تو گفتي كه سام سوار است و بس

  )يك ـ چهار4  ) چهار ـ يك3  ) دو ـ سه2  ) سه ـ دو1

  . ....................... به جزوجود دارد  »آرايي آرايي و واژه واج«ها هر دو آرايه  در همه بيت - 8

  ي بسوزد پرميك سرِ مو فراتر پرم / فروغ تجلّ) اگر 1

  ساخته اسرار من ،باغ دل افروخته / سوخته اسرار باغ ،) باغ جهان سوخته2

  چه شود كار من) صبر مرا خواب برد عقل مرا آب برد / كار مرا ياد برد تا 3

  دار مرا ) يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / يار تويي غار تويي خواجه نگه4

  

  

 



  تري دارد؟ حالت عاطفي كدام بيت با بيت زير، تناسب و هماهنگي بيش - 9

  »/ رفتم و سرمست شدم از طرب آكنده شدم اي از اين دست نه كه اي، رو نهگفت كه سرمست «

  چيد / در رهگذار باد نگهبان لاله بودن بي گليمهر وز خو نكاشت) هر كاو 1

  بار دگر جانب يار آمديم / خيره نگر سوي نگار آمديم) 2

  ) دوش در حلقه ما قصه گيسوي تو بود / تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود3

  / بر روي ما رواست اگر آشنا رود بر خاك راه يار نهاديم روي خويش) 4

  تر است؟ سوسآرايي در كدام بيت، مح واج - 10

  ) ابر و باد و مه خورشيد در كارند / تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري1

  معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود بگسست) رشته تسبيح اگر 2

  سر بنه به بالين تنها مرا رها كن / ترك منِ خرابِ شبگرد مبتلا كن  ) رو3

  مان انداخت / به قصد جان من زار ناتوان انداخت) خمي كه ابروي شوخ تو در ك4

  وجود دارد؟ آرايي در چند بيت، آرايه واژه - 11

  الف) من اول روز دانستم چو با شيرين در افتادم / كه چون فرهاد بايد شست دست از جان شيرينم

  تكاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيس دهي / ب) با زماني ديگر انداز اي كه پندم مي

  گر خلق روزگار / دشمن شوند و سر برود، هم بر ان سريمكه ج) ما را سري است با تو 

  د) سرو را بين بر سماع بلبلان صبح خيز / همچو سرمستان به بستان، پاي كوب و دست زن

  هـ) عمر ما را مهلت امروز و فرداي تو نيست / من يك امروز مهمان توأم فردا چرا؟ 

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  كار رفته است؟آرايي به  و واج آرايي ها به ترتيب واژه در كدام گروه از بيت -12

  شهره آفاق بود يشه عشاق بود / مهرورزي تو با ماالف) پيش از اينت بيش از اين اند

  ترم ه كمتر / من كي رسم به كوي تو كه از ذر ب) اي عاشقان كوي تو از ذره بيش

  ان ندارد / هر كس كه اين ندارد حقاّ كه آن نداردجانان ميل جهج) جان بي جمال 

  باده از خون رزان است نه از خون شماستد) چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم / 

  هـ) تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليك كس را ديد جان دستور نيست

  اند ستهزان نمكدان لب شيرين شورانگيز تو / دانه خال سيه بر قرص سيمين بو) 

  ) الف ـ ج ـ و / ب ـ د ـ هـ2    ) د ـ ب ـ و / الف ـ ج ـ هـ1

  ) هـ ـ و ـ الف / ب ـ ج ـ د4    ) ب ـ د ـ هـ / الف ـ ج ـ و3

  معني است؟ كلمه تكراري در كدام بيت، هم -13

  ) جهان جهان را به مردي درنگي / روان روان را به رادي قراري1

  ر خورشيد فروزنده نگردد كم و بيش) مهر آن مهر فروغي نپذيرد نقصان / نو2

  سر زلف تو گيرم در چنگ / تار در ناله رود چنگ درآيد به خروش ر) من اگر تا3

  روان نگذاري عمر چون قافله ريگ روان درگذرست / تا بنا بر سر اين ريگ) 4

  مفهوم كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟ -14

  ها دانند حال ما سبكباران ساحل شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل / كجا«

  بوديم ما منزل حجاب اتحاد ما نبود / داشتيم از هم خبر در هر كجا ) دوري1

  آيد برون چيند بساط مصلحت / از كمين بازيچه تقدير مي ) هر كجا تدبير مي2

  ها گر كند خار مغيلان غم مخور ) در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم / سرزنش3

  ي راعمر / به سر نكوفته باشد در سراي عشق نداند كسي كه در همه ) حديث4

  بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟ قابلممفهوم  - 15

  »كه چو برخاست نشيند / از گوشه بامي كه پريديم پريديم دل نيست كبوتر«

  گرفته از اين روزها دلم تنگ است / ميان ما و رسيدن هزار فرسنگ است ) دلم1

  از در دولت، نه رسم و راه من است رميدنيغ اجل خيمه بركنم ورنه / مگر به ت )2

  ) من رفتم و مرغ روح من پيش تو ماند / تا هم چو كبوتر از تو آرد نامه3

  ) بيرون ننهاديم ز سر منزل خود پا / چندين كه در اين دايره چون چشم پريديم4

  

  

  

  


